
کنارگذاشتن این 4 وزیر به نفع کشور است

3 عامل مؤثر بر جهش ارزی اخیر

سیگنال رهاشدگی بازار از سوی برخی وزرا 

پیش‌بینی مصارف ارز ترجیحی دقیق نبود 

اد
ص

قت
ا

اد
ص

قت
ا

دوشنبه اول دی 1404 

شماره  4588

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۸

روز گذشـــته محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس 

با اشـــاره به مشکلات معیشتی مردم گفت مجلس نسبت 

به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در گرانی‌ افسارگســـیخته 

 افزایش‌ قیمت ارز و طلا 
ً
کالاهای‌ معیشـــتی مخصوصا

حساس بوده و با جدیت این مسئله را پیگیری می‌کند. وی گفت در جلسات 

متعدد با وزرا و اعضای هیئت‌دولت گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی 

قرار دادیم. قالیباف در ادامه اظهار داشت مجلس جلسات متعددی با وزرای 

امور اقتصادی، جهاد کشـــاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه‌وبودجه و 

ید مردم، اجرای قانون  باره جلوگیـــری از کاهش قدرت خر بانک مرکزی در

یت بازار ارز برگزار کرده و اگر این اقدامات به نتیجه نرســـد،  کالابرگ و مدیر

ین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توســـط دولت  برای رســـیدن به کمتر

است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور 

به آغاز فرایند اســـتیضاح خواهند شد. کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با 

»فرهیختـــگان« می‌گویند این »اتمام حجت« رئیس مجلس گرچه ضرورت 

دارد، اما ســـؤال این است که چرا مجلس با وجود مشاهده ناکارآمدی برخی 

وزرا، این‌همـــه با تأخیر اقدامات نظارتی خود را انجام داده اســـت. به گفته 

یم‌ها و شدت آن وجود دارد، بااین‌حال برخی از  کارشناسان، گرچه مسئله تحر

وزرا با عملکرد ضعیف و همچنین اظهارات ناپخته خود، سیگنال رهاشدگی 

را بـــه بازار می‌دهند. به گفته اقتصاددانان، در وزارتخانه‌های تولیدی همچون 

نفت، جهاد کشـــاورزی، صمت و کار، ترمیم کابینه بســـیار ضرورت دارد. 

بـــه گفته اقتصاددانان، این وزرا فاقد تـــوان لازم برای اصلاحات اقتصادی، 

یم هستند.  یت در شرایط تحر تحول‌خواهی و خلاقیت موردنیاز جهت مدیر

به عبارتی، این افراد، مدیرانی برای دوران وفور درآمدهای نفتی هســـتند، نه 

مدیرانی برای دوره کمبود منابع. 

از دیدگاه من، بهتر است شخص 

رئیس‌جمهور برای ایجاد تغییر 

در کابینه، پیش‌قدم شـــود. 

واقعیت این اســـت که بخش قابل‌توجهی از وزیران فعلی، در ترازی نیستند که بتوانند در 

شرایط دشوار اقتصادی کنونی، تحول‌خواه و تحول‌گرا بوده و اصلاحات ساختاری ضروری 

را محقق کنند. من شخص آقای رئیس‌جمهور را فردی عمل‌گرا، پذیرای ایده‌ها و علاقه‌مند 

به اصلاحات می‌دانم. ایشان در مقایسه با رؤسای جمهور پیشین، نگاهی واقع‌بینانه به مسائل 

دارد و درگیر مسائل حزبی، انتخابات آتی یا رفتار‌های پوپولیستی نیست. ایشان با صداقت، 

شفافیت و تلاش فراوان در پی ایجاد اصلاحات است. ظرفیت ایشان برای کشور بی‌نظیر است. 

مشکل اصلی، همراهی ناکافی یا عدم توانایی برخی وزیران حاضر با ایشان و اهداف تحولی 

است. بهترین اقدام این است که از این فرصت تاریخی با جذب افراد توانمند به نفع دولت و 

بیش از آن، به نفع کشور استفاده شود. شرایط کنونی به حدی سخت و دشوار است که دیگر 

 مسئله دولت مطرح نیست، بلکه مسئله، مسئله کشور است. به باور بنده و بسیاری 
ً
صرفا

از نخبگان، حداقل 4 وزیر صمت، نفت، جهادکشـــاورزی و وزیر کار فاقد توان لازم برای 

اصلاحات اقتصادی، تحول‌خواهی و خلاقیت مورد نیاز جهت مدیریت در شرایط تحریم 

هستند. بسیاری از مدیران فعلی، مدیرانی برای دوران وفور درآمد‌های نفتی هستند، نه دوران 

کمبود منابع. ما امروز به مدیرانی نیاز داریم که نوآوری و خلاقیت آن‌ها در شرایط سختی 

پاسخگو باشد. بنابراین، ترمیم کابینه به نفع خود دولت است. ای‌کاش مجلس نیز در زمان 

اعطای رأی اعتماد، با حساسیت بیشتری و با درنظرگرفتن ویژگی‌های موردنیاز برای دوران 

دشوار کنونی، به ارزیابی سوابق و شخصیت نامزد‌های وزارتخانه‌ها می‌پرداخت. من قصد ندارم 

وزرا را ضعیف بخوانم، اما شرایط کشور، نیازمند مدیران تحول‌گرا، نوآور، خلاق و مقتدری 

 به کشور کمک کنند. به نظر 
ً
است که در جنگ اقتصادی و بحران‌های داخلی بتوانند واقعا

می‌رسد وزرای دیگری مانند وزیر راه نیز عملکرد برجسته‌ای نداشته‌اند. این وزرا )صمت، 

کشاورزی، راه، تعاون( از وزرای کلیدی دولت هستند. در مسئله ارزی و تورم گرچه برخی 

از کارشناسان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مقصر می‌دانند، اما از نظر من بخش بزرگی 

از دلیل این موضوع به عملکرد وزرای تولیدی برمی‌گردد. 

وزیر جهاد کشاورزی به دلیل مدیریت ناموفقش در حوزه نهاده‌ها و واردات کالا‌های 

اساســـی، وزیر نفت به دلیل کاهش فروش نفت و درآمد‌های نفتی و مشکلات ناشی 

از تأمین خوراک صنایع بزرگ همچون پتروشـــیمی، وزیر صمت به دلیل عدم نظارت 

بر صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که فقط در دو سال اخیر 15 میلیارد دلار منابع 

ارزی را برنگردانده‌اند و همچنین مدیریت ضعیف وی در موضوع نیاز‌های ارزی حوزه 

صنعت و چالش‌های این بخش و درنهایت وزیر کار هم به دلیل مدیریت ضعیف در 

حوزه شـــرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های اقتصادی کشور زیرمجموعه وزارت کار، در 

مشکلات فعلی کشور مقصرند. 

بنگاه‌های غذایی، صنعتی، معدنی با وزیر صمت، بخش بزرگی از پتروشیمی‌ها و بنگاه‌های 

بزرگ دیگر به‌نوعی با وزارت کار، و بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی مرتبط است. 

این سه وزیر، در کنار وزیر نفت که حداقل در حوزه صادرات نفت خوب عمل‌نکرده، نقش 

بسیار مهمی در عملکرد بخش واقعی اقتصاد دارند. وقتی بخش واقعی کار نمی‌کند و با 

ناترازی‌هایی در برق، بنزین و... مواجهیم، یعنی بنگاه‌های صادراتی ما به‌خوبی فعالیت 

نمی‌کنند، درآمد ارزی به کشور بازنمی‌گردد و با افت تولید و صادرات روبه‌رو هستیم. از سوی 

دیگر، اگر به ترکیب هیئت‌مدیره این بنگاه‌ها نگاه کنید، اغلب انتصاب‌های سفارشی است. 

 شبه‌دولتی 
ً
 فیش حقوقی بسیار بالا برای یک مدیر جوان در یک شرکت بزرگ که اتفاقا

ً
اخیرا

است، منتشر شد که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اداره این بنگاه‌هاست. اگر این بنگاه‌ها 

خصوصی بودند شاید توجیهی داشت، اما برای بنگاه‌های شبه‌دولتی این وضعیت قابل‌قبول 

نیست و جای تعجب دارد. 

به عبارتی، بخش بزرگی از ریشه مسائل ارزی و تورمی فعلی، ناشی از ضعف بخش واقعی 

اقتصاد است و سیاست‌های پولی به‌تنهایی در این شرایط کلیدی نیستند. در واقع، اگر بخش 

 با ابزار‌های پولی نمی‌توان شوک‌های ارزی و تورمی را مهار 
ً
واقعی اقتصاد کار نکند، صرفا

کرد. این مانند آن است که برای مهار سیل، تنها دیواری بسازیم، بدون آنکه به سرچشمه سیل 

توجه کنیم. سیاست‌های پولی آن دیوار است و اگر بخش واقعی )سرچشمه( عملکرد درستی 

نداشته باشد، این دیوار کارایی نخواهد داشت. به عقیده من، رئیس‌جمهور باید چهار یا پنج 

نفر از وزیران خود را تغییر دهد و از یک تیم کارشناسی برای گزینش بهره بگیرد. در زمان 

انتخاب وزرا، شورای راهبردی تشکیل شد که در نهایت گزینه‌های توانمندی را معرفی کرد، 

اما متأسفانه در فرایند نهایی، آن گزینه‌ها حذف شدند و تیم فعلی شکل گرفت. در حوزه 

اقتصادی، به نظر من سهم وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی کمتر است و سهم وزیران 

نفت، کشاورزی، صنعت و کار در مسائل اقتصادی بسیار بیشتر است.

می‌دانیم که نوسانات بازار ارز در 

سال‌های اخیر بارها تکرار شده 

است، بنابراین می‌توان گفت این 

نوسانات ریشه‌های بنیادی دارند. هرچند ممکن است گاهی به دنبال رخدادهای خاص یا 

 محرکی 
ً
حوادث روزمره به دنبال توضیح باشیم، تجربه نشان می‌دهد که چنین اتفاقاتی صرفا

کوتاه‌مدت هستند و روی علل بنیادی موجود سوار می‌شوند؛ به‌مثابه چکاندن ماشه عمل 

می‌کنند. علل بنیادی، عوامل اصلی هستند که فشارهای دائمی بر بازار ارز وارد می‌کنند. در 

طرف عرضه، کاهش دریافتی‌های ارزی و مشکلات کانال‌های انتقال، فروش و مدیریت ارز 

باعث فشار مداوم شده است. این فشارها گاهی تشدید و گاهی کاهش می‌یابند، اما نقش پایدار 

خود را حفظ می‌کنند. در سمت تقاضا نیز عوامل متعددی نقش دارند؛ از جمله خروج سرمایه و 

افزایش تقاضای واردات. علاوه بر این، بخشی از واردات با هدررفت ارزی همراه است؛ به‌ویژه 

وقتی ارز ترجیحی یا ارز با نرخ پایین به واردکنندگان اختصاص می‌یابد. این ترکیب، تقاضای 

ارز را تحت‌فشار شدید قرار داده و نوسانات بازار را تشدید می‌کند. در چند ماه اخیر، برخی 

تکانه‌ها و رویدادها بر بستر علل بنیادی بازار ارز سوار شده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به 

آزادسازی واردات بدون منشأ ارز و اعمال محدودیت روی برخی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای 

اشاره کرد؛ محدودیت‌هایی که گاهی به تأخیر در بازگشت ارز صادرکنندگان منجر شده است. 

همچنین شرایط فصلی مرتبط با سال نو میلادی می‌تواند نقش کوچکی در تشدید تقاضای 

 به عاملی دیگر اشاره کرده که قابل‌توجه است؛ کشور شرایط 
ً
ارز ایفا کند. وزیر اقتصاد اخیرا

جنگی را پشت سر گذاشته شده و زیرساخت‌ها آسیب‌دیده‌اند. در نتیجه، طی ماه‌های اخیر 

تلاش برای تجهیز مجدد این زیرساخت‌ها، به‌ویژه تجهیزات نظامی مانند رادارها و سامانه‌های 

پدافند هوایی، باعث افزایش مصرف ارز شده است. علاوه بر این، موضوع فرار سرمایه نیز بر 

فشار بازار ارز اثرگذار است؛ گرچه هدف همیشه خروج سرمایه به خارج از کشور نیست، اما 

تقاضا برای خرید طلا و کالاهای مشابه، ارز قابل‌توجهی را از چرخه اقتصادی خارج می‌کند. 

این تقاضاها، به همراه سایر عوامل یادشده، توضیح‌دهنده فشار فعلی در بازار ارز هستند.

واقعیت این است که بخش 

مهمی از مشکلات اقتصادی 

کشور به تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ 

از دشوارتر شدن فروش نفت گرفته تا بازگشت دیرهنگام درآمد‌های ارزی، افزایش هزینه 

نقل‌وانتقال پول و بلوکه شدن منابع در صرافی‌ها یا تبدیل آن به طلا و روش‌های پرهزینه 

دیگر. این شرایط همواره وجود داشته و تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود، صحبت از ثبات 

پایدار اقتصادی چندان واقع‌بینانه نیست. در چنین وضعیتی، برخی می‌پرسند چه باید 

کرد. پاسخ روشن است؛ در شرایط تحریم نمی‌توان انتظار اجرای یک برنامه اقتصادی 

ن‌گونه بسنده 
ّ
 می‌توان به اقدامات مقطعی و مُسک

ً
بلندمدت و منســـجم را داشت. نهایتا

کرد. همان‌طور که نمی‌توان از فردی که دست‌وپایش بسته است انتظار شنا کردن داشت، 

در اقتصادِ تحت تحریم نیز امکان مانور گسترده وجود ندارد. 

از سوی دیگر، تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تحولات اخیر و درگیری‌های 

آمریکا با کشور‌هایی مانند ونزوئلا به‌طور مستقیم بر انتظارات بازار اثر می‌گذارد و حتی 

احتمال گسترش درگیری‌ها، اثر خود را از هم‌اکنون در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. 

عامل مهم دیگر، ضعف نظارت اســـت. تأکید بر »نظارت« است، نه قیمت‌گذاری 

دستوری. نظارتی که پاسخ دهد چرا قیمت پنیر تغییر کرده، چرا قیمت مصرف‌کننده روی 

کالا درج نمی‌شود، چرا حبوبات یا اقلامی مانند آجیل شب یلدا به‌صورت غیرمنطقی 

گران می‌شوند. نبود نظارت مؤثر و برخورد قضایی با گران‌فروشان، این پیام را منتقل می‌کند 

که اقتصاد ر‌ها شده و همه‌چیز به امید عوامل بیرونی، مانند بارندگی یا اتفاقات مقطعی، 

واگذار شده است. این در حالی است که مشکلاتی مانند الگوی کشت، آمایش سرزمین، 

نحوه مصرف کارخانه‌ها و قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای، همگی نیازمند سیاست‌گذاری و 

نظارت دقیق هستند. حتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز شاهد قیمت‌گذاری‌های بالاتر 

 مصرف‌کننده را گمراه می‌کند. 
ً
از حد واقعی و ارائه تخفیف‌های ظاهری هستیم که عملا

اگر قرار است راهکاری ارائه شود، محور اصلی آن باید تقویت نظارت باشد. تخصیص 

ارز ترجیحی نیز تنها در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که با نظارت دقیق همراه و محدود به 

کالا‌های اساسی هدف‌گذاری‌شده شود. در مقابل، افزایش نرخ ارز توافقی تا حدود ۱۱۰ 

هزار تومان، فاصله آن با بازار آزاد را بیشتر کرده و به بی‌ثباتی دامن‌زده است. مجموع این 

عوامل باعث شکل‌گیری بی‌ثباتی ارزی شده است. اگر قرار است اقتصاد قابل پیش‌بینی 

شـــود، چاره‌ای جز ایجاد ثبات در بـــازار ارز وجود ندارد. این ثبات نیازمند انصاف در 

قیمت‌گذاری تولیدکنندگان و مهم‌تر از آن، کاهش تنش‌های سیاســـی و بهبود روابط با 

کشـــور‌های طرف تجاری است؛ موضوعی که برای شکل‌گیری یک افق قابل پیش‌بینی 

اقتصادی حیاتی است. 

  بازخواست دولت وظیفۀ مجلس است، چرا اینقدر دیر؟ 
وظیفه مجلس، نظارت و بازخواست از دولت و وزراست. این جایگاه قانونی با همین هدف 

به مجلس داده شده و اصلِ اعتراض و مطالبه‌گری، به‌ویژه از سوی رئیس مجلس، نمایندگان 

و کمیسیون‌ها، امری درست و ضروری است. در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم تحت 

فشار قرار دارد، مجلس باید از دولت بپرسد چرا اوضاع به این نقطه رسیده است. با این حال، 

مسئله مهم »زمان« اعتراض است. هنگامی که قیمت‌ها به‌تدریج افزایش می‌یابد برای مثال 

قیمت برنج از ۸۰ به ۹۰ و ســـپس به ۱۰۰ تومان می‌رسد باید همان‌جا صدای اعتراض و 

مطالبه پاسخگویی بلند شود. نه اینکه صبر شود تا قیمت برنج به ۳۰۰ هزار تومان برسد و تازه 

واکنش‌ها آغاز شود. حتی یک افزایش جزئی نیز نیازمند توضیح و پاسخگویی است و دولت 

باید در برابر آن مسئول شناخته شود. 

تجربه نشان داده است که اعتراض‌های دیرهنگام، در بهترین حالت تنها می‌تواند روند افزایش 

قیمت را متوقف یا کمی تعدیل کند، نه اینکه باعث کاهش واقعی آن شود. وقتی کالایی به‌تدریج 

گران می‌شود و در نهایت به دو برابر قیمت می‌رسد، نهایت نتیجه این اعتراض‌ها شاید بازگشت 

چند درصدی قیمت باشـــد؛ درحالی‌که اگر نظارت و اعتراض در همان مراحل اولیه انجام 

 کار به اینجا نمی‌کشید. به نظر می‌رسد اکنون برای جلوگیری از بخش زیادی 
ً
می‌شد، اساسا

از این افزایش‌ها قیمت‌ها دیر شده است. با این حال، بهترین راهکار موجود، بازخواست جدی 

وزرایی است که مسئول حفظ حداقل سطح رفاه پیشین مردم بوده‌اند. استیضاح، سؤال و الزام 

به ارائه پاسخ‌های شفاف می‌تواند دست‌کم نوعی آرامش و اطمینان خاطر برای مردمی باشد 

که نگران آینده اقتصادی خود هستند. 

یـــن  مهم‌تر ز  ا یکـــی 

چالش‌های امســـال در 

حـــوزه واردات کالاهای 

اساســـی، به نحوه پیش‌بینی و تخصیص ارز در قانون بودجه بازمی‌گردد. در 

بودجه ســـال جاری، برای واردات کالاهای اساسی بخش کشاورزی تنها ۸ 

میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شـــده، بی‌آنکه تکلیف تأمین مابقی 

نیاز کشور به‌طور شفاف مشخص شود. به‌طور معمول، نیاز سالانه کشور به 

واردات کالاهای اساسی کشاورزی حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. 

در چنین شـــرایطی، تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به این معناست 

که حدود ۶ میلیارد دلار باقی‌مانده باید از محل دیگری، مانند ارز تالار اول 

یا سازوکارهای ترکیبی، تأمین شود. بااین‌حال، این مدل تخصیص ترکیبی تا 

 اجرایی نشد، حتی در مقطعی، معاون اول رئیس‌جمهور 
ً
اواســـط سال عملا

در ســـتاد تنظیم بازار اعلام کرد ارز ترجیحی به همه کالاهای اساسی تعلق 

می‌گیرد؛ اظهارنظری که خود نشان‌دهنده نبود برنامه مشخص و بلاتکلیفی 

در تصمیم‌گیری‌های دولت بود. 

   تبعات تزریق ابهام در سیاست ارزی 

در نتیجه، نهادی که خود تدوین‌کننده و مجری قانون بودجه است، تا میانه 

ســـال با ابهام جدی در سیاست ارزی مواجه بود. در چنین فضایی، طرح 

اســـتیضاح به‌تنهایی پاسخ روشنی به مســـئله نمی‌دهد؛ هرچند نمی‌توان 

ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های موجود در وزارت جهاد کشـــاورزی را نادیده 

گرفـــت، از جمله این ضعف‌ها، نبود پیش‌بینی دقیق نســـبت به شـــرایط 

خشکســـالی و کاهش تولید داخلی گندم است؛ به‌گونه‌ای که تولید داخلی 

 نصف شده و کشور ناچار به واردات دست‌کم یک تا دو میلیون تن گندم 
ً
تقریبا

بیش از برآوردهای اولیه شده است. بااین‌حال، هم‌زمان محدودیت‌هایی نیز 

برای واردات اعمال شـــده و تکلیف تأمین ارز آن به‌روشنی مشخص نشده 

اســـت. نکته مهم دیگر، بدهی ارزی دولت به واردکنندگان است. حدود ۶ 

میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان مربوط به سال گذشته همچنان تسویه 

 همین میزان ارز ترجیحی 
ً
نشده و در عین حال، تا ماه نهم سال جاری نیز تقریبا

تخصیص یافته است. این بدان معناست که ارز پرداخت‌شده در سال جاری 

 بابت تعهدات ســـال گذشـــته بوده و می‌توان گفت از ابتدای امسال 
ً
عملا

تاکنون، ارز ترجیحی جدیدی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نیافته 

اســـت. بر این اساس، پیش از آنکه درباره اثرگذاری یا ناکارآمدی سیاست 

ارز ترجیحی بر ســـفره مردم قضاوت شود، باید روشن شود که این سیاست 

 اجرا شـــده یا خیر. وقتی تخصیص واقعی ارز در سال جاری انجام 
ً
اساسا

نشـــده، انتظار مشاهده نتایج آن در بازار و معیشت مردم منطقی نیست. در 

نهایت، این پرســـش متوجه مجلس نیز است که چرا هنگام تصویب سقف 

۸ میلیارد دلاری ارز ترجیحی در بودجه، به پیامدهای قابل‌پیش‌بینی چنین 

تصمیمی و شرایطی که امروز با آن مواجه شده‌ایم، توجه کافی نشده است. 

نکته مهم دیگر، نقش و مســـئولیت بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظام ارزی 

کشور است. بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که کشور در 

 در وزارت نفت رخ داد، 
ً
تأمین ارز، دچار چالش‌هایی مشـــابه آنچه اخیرا

 از محل ارزهای نفتی یا منابع ارزی 
ً
نشود. واردات کالاهای اساسی عمدتا

حاصل از تعامل با برخی کشـــورها، از جمله عراق، انجام می‌شود؛ اما در 

عمل، وزارت جهاد کشـــاورزی در دسترســـی به همه این منابع با مشکل 

مواجه بوده اســـت. هم ارزهای نفتی بـــا تأخیرهای طولانی در اختیار این 

وزارتخانه قرار گرفته و هم ســـایر منابع ارزی با محدودیت و اختلال همراه 

بوده‌اند. در چنین شـــرایطی، وظیفه بانک مرکزی است که یک نظام ارزی 

کارآمد طراحی کند تا کشور تاحدامکان از تبعات تحریم‌ها مصون بماند. 

به‌عنوان‌مثال، اگر واردات کالای اساســـی از کشـــوری مانند برزیل انجام 

می‌شـــود، بانک مرکزی باید امکان تأمین منابع ارزی در همان کشور مبدأ 

را فراهم کند تا وابســـتگی دولت و واردکنندگان به ارزهای واســـطی مانند 

درهم کاهش یابـــد. چنین اقدامی می‌تواند هزینه واردات را کاهش داده و 

فرایند تأمین کالاهای اساســـی را تسهیل کند. این وظیفه ذاتی وزارت جهاد 

 بر عهده بانک مرکزی 
ً
کشـــاورزی نیست، بلکه مسئولیتی است که مستقیما

قرار دارد؛ مســـئولیتی که به‌درستی به آن عمل نشده است. هرچند نمی‌توان 

انکار کرد که در برخی موارد، واردکنندگان نیز از شـــرایط سوءاستفاده کرده 

و به افزایش قیمت‌ها دامن‌زده‌اند؛ اما ریشه اصلی این وضعیت، بلاتکلیفی 

در سیاســـت ارز ترجیحی در سال جاری است؛ موضوعی که مسئولیت آن 

متوجه دولت است، نه یک وزارتخانه مشخص. 

   فقط استیضاح وزیر، مشکل را حل نمی‌کند 

از همین منظر، اســـتیضاح وزیر جهاد کشاورزی با وجود سهم تقصیر این 

وزارتخانه نمی‌تواند راه‌حل کامل مسئله باشد. نمی‌توان همه ناکارآمدی‌ها 

را به یک فرد یا یک وزارتخانه نسبت داد و تصور کرد با کنار رفتن یک وزیر، 

مشکل حل خواهد شد. در این زنجیره، همه ارکان نقش داشته‌اند؛ از سازمان 

برنامه‌وبودجه که تصمیمی نادرســـت و بدون پیش‌بینی کافی اتخاذ کرده، تا 

مجلســـی که آن تصمیم را تصویب کرده و بانک مرکزی که در انجام‌وظیفه 

خود برای تأمین ارز مناسب واردات کوتاهی کرده است. افزون بر این، خود 

 هنوز سیاست ارز ترجیحی را در 
ً
دولت نیز به دلیل بدهی‌های انباشته، عملا

ســـال جاری اجرا نکرده است. نکته قابل تأمل دیگر، تکرار بحث حذف ارز 

ترجیحی از سوی برخی مسئولان، از جمله در مجلس و دولت است. هرچند 

ارز ترجیحی از ابتدا سیاستی پرچالش و محل مناقشه بوده؛ اما حذف آن بدون 

فراهم‌کردن مقدمات و تمهیدات لازم، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه 

می‌تواند شرایط معیشتی مردم را به‌مراتب وخیم‌تر کند. حذف این سیاست 

بدون پشتیبانی از نظام تولید، تأمین منابع مالی و تسهیلات سرمایه در گردش 

برای تولیدکنندگان، به فروپاشی بیشتر سفره مردم منجر خواهد شد. بنابراین 

هرگونه تصمیم در این زمینه باید پس از طراحی یک بســـته جامع حمایتی 

و اصلاح ســـاختارهای تولید و تأمین مالی اتخاذ شود. در غیر این صورت، 

شتاب‌زدگی در حذف ارز ترجیحی، تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از وضعیت 

کنونی به دنبال خواهد داشت. 
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